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  های تمدنّ تعقلّ و تدینّ در ساحت
  از منظر حکیم متألهّ جوادی آملی
  مهدی اميدی

  

  چكيده

معـه، حاكميـت نظـم و های جا جانبـه سـاحت برايند پيشـرفت همه راستين و متعالى تمدن

آوری، توزيـع متناسـب شـرايط محيطـى،  اقتدار، برقراری امنيت پايدار، رشد علـم و فـن

های مختلـف  های اخلاقى و معنوی و سريان عقلانيت و عدالت در عرصـه گسترش سنت

اين تعريف از تمدن از منظر اسـتاد جـوادی . اجتماعى با هدف تأمين سعادت انسان است

قابـل » سـطوح مختلـف خـردورزی«و » دين الهى و فطـری«هماهنگى آملى جز در سايه 

توانـد بـا درك روابـط چهارگانـه  اسـت كـه مى» انسان متأله«دستيابى نخواهد بود و تنها 

سازی عقل و نقل، سپردن زمام افكار، گفتار و رفتار بـه عقـل و  حاكم بر خود، هماهنگ

و در » علـم دينـى«ا را بـر محـور ز نقل و امامت فطرت بر طبيعت، عناصر و عوامل تمـدن

مقاله حاضـر، بـه بيـان تفصـيلى ايـن . منتظم ساخته و تعينّ بخشد» برنامه الهى«چارچوب 

  .پردازد ديدگاه و تحليل و بررسى آن مى

  ها ه كليدواژ
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  مقدمه

افزاری در دو عرصـه  افـزاری و سـخت تمدن كه تجسّـم و تعـينّ فعاليـت انسـان در ابعـاد نرم

طبع بـا  های حيات انسـانى اسـت و بـه سرمايه و دستاورد است، نوعى آفرينشگری در ساحت

نظام داخلى جهان آفرينش كه آدمى خود جزئى از آن است و نيـز نظـام فـاعلى و غـايى آن 

ظهـور و » ىتمـدن متـدان«و » تمدن متعالى«ها به دو شكل متمايز  تمدن. شدت مرتبط است به

بر هماهنگى با نظام داخلى، فاعلى و غايى جهان و انسـان  تمدن متعالى، افزون . يابند بروز مى

ديدن دنيا، همه قوای آدمـى را در خـدمت قـوه عقـل  گيری اخروی و ابزاری از طريق جهت

اعت دادن به دنيا، عقل آدمى را در انقياد و اط كه تمدن متدانى، با اصالت حالى خواهد؛ در مى

هركدام از قوای مادون آدمى همچون قوه شهويه، غضبيه، وهميه يا تركيبى از دو يا چند قوه 

های تمدن منوط به استحكام مبادی آن و تنظـيم  بودن و استواری ساحت متعالى. دهد قرار مى

در غيـر . بر اساس نظام داخلى، فاعلى و غايى انسـان اسـت» عقل، علم و دين«دقيق مناسبات 

يابد كه حقيقتش جز توحش و استثمار  ظهور مى) تمدن متدانى(ال، صورتى از تمدن اين مج

هـای ارتبـاطى حـاكم بـر انسـان و جهـان در رويكـرد تمـدنى و ترسـيم  توجه به نظام. نيست

اسـتوار اسـت، » علم«و » عقل«، »دين«خطوط كلى مدينه فاضله و تمدن راستين كه بر محور 

  :ى استدر گرو پاسخ به چند پرسش اساس

كه تفسير انسان و جهـان بـر هرگونـه تـلاش بـرای تغييـر آن دو مقـدم اسـت،  آنجا از .1

های متعدد شناخت در جهـت تغييـر نظـام  ترين تفسير از انسان بر اساس روش مناسب

  جهان چيست؟

بينى در ترسيم قواعد تمدن چيسـت؟ بـه بيـان ديگـر، چگونـه تفسـيرهای  نقش جهان .2

  انجامد؟ ها از هم مى ها و تمدن تمايز مدينه متباين از جهان و انسان به

در هندسـه معرفتـى تمـدن متعـالى چگونـه خواهـد » عقل، علم و دين«مناسبات ميان  .3

  بود؟

برايند هماهنگى ميان عقل، علم و دين در تغيير انسان و جهان و ترسيم خطوط كلـى  .4

  تمدن راستين چيست؟

  تمدن متعالى؛ تسخير مؤمنانه جهان آفرينش

اش مرتبط و حكيمانه و نظام  فرينش كه نظام فاعلى آن منسجم و عالمانه، نظام غايىجهان آ«

آرا در ميـان  آرا و آدم اش هماهنگ و خردمندانه تعبيه گرديده اسـت، گـوهری عـالمَ داخلى
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خود دارد كه آيت جمـال آفريـدگار، احسـن تقـويم و آراسـته بـه خلعـت خلافـت الهـى و 

های فردی و جمعى اين  تمدن، برايند فعاليت. )24 ـ 22: 1386ى، جوادی آمل(» كرامت انسانى است

  ايــن گــوهر يگانــه كــه خــالق آفــرينش او . موجــود ممتــاز در ميــان ديگــر موجــودات اســت

مند بـا دو بـال عقـل و وحـى بـر سـر  را از مُلك و مَلكَوت مركب ساخته و به صورتى هدف

وی سـاخته اسـت، مأموريـت دارد بـا  را مسـخر طبيعت نشـانده و آن) جهان(سفره مواد خام 

گيری بهينه از منابع طبيعى و تلاش و همت مؤمنانه هم به عمران ظاهری و آبادانى زمين  بهره

در نظـر داشـته باشـد تـا ) اصلاح خود و جامعـه(بپردازد و هم عمارت باطنى و آبادانى زمينه 

ماند؛ هـم بـدن از مزايـای هم زمين از خطر تباهى برهد و هم زمينه از ضرر اخلاقى مصون ب«

» طب طبيعى طرفى بندد و هم روح از مواهب ويژه نفَسَ رحمانى به رَوح و ريحان نايل شود

توان انسان اين است كه زمين را بيت معمور كند، امـا آبـادانى زمـين ممكـن «. )42 ـ 28: همـان(

ه بشـريت اسـت، آنجا كه مستعمِر خدا و مسـتعَمَر جامعـ. باطل صورت گيرد حق يا به است به

حق است، اما وقتى مستعمِر طاغيان عصـرند، نتيجـه، تخريـب و بردگـى و ) آبادانى(استعمار 

  .)204: 1390جوادی آملى، (» اهلاك حرث و نسل است و استعمار باطل

  تمدن متعالى؛ تنظيم مناسبات انسانى بر مدار دين و فطرت

بـوده و » انـس«رنـد كـه انسـان از مـاده دانسته، بر ايـن باو» مدينه«برخى ريشه لغوی تمدن را 

معنا كه زندگى اجتماعى جـز از طريـق تعـاون   زيست اجتماعى برای وی طبيعى است؛ بدين

بودن برای ساختار انسان طبيعى اسـت  رغم آنكه اصل اجتماعى به. پذير نيست امكان) طبيعى(

ای انسـانى همچـون هـ ارزش. و نه اضطراری، اما بايد تمايزی ميان طبيعت و فطرت قائل شـد

از . در فطرت انسان ريشه دارنـد، نـه طبيعـت و غرايـز طبيعـى... حق، عدالت، اعتدال، نظم و

محور و مانند آن نسبت بـه  مدار، قبول محكمه حق تعادل متقابل، پذيرش قانون عدل«رو،  اين

»زده طبيعت طين«طبيعى و نسبت به » فطرتِ انسان«
1
  .)25: 1387 ـ )2(همو، (» او تحميلى است 

اند، زيـرا بـه بـاور آنهـا مـدنيت  دانسـته» ديـن«برخى نيز از لحاظ معنايى ريشـه تمـدن را 

گـاه بـه تمـدن  محصول ديانت است و بدون دين و معـارف و احكـام ارزشـى آن، بشـر هيچ

» ايمـان«پـس . از اين منظر، مدينه با دين پيوند دارد و دين با فطـرت آدمـى. يافت دست نمى

                                                              
  .مان جسم استزده يعنى اقتضائات عنصر خاكى انسان كه ه طبيعت طين. ١
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بـدون ايمـان هـيچ . د به حيات سالم جامعه و سلامت محيط زندگى استشرط ضروری تعه

نيز موجب افزايش تعهـد بـرای تحقـق » قدرت«تعهدی به حفظ جهان طبيعت وجود ندارد و 

پـس . تر دارد ای سـنگين كسى كه از قدرت برتر برخوردار است، وظيفـه. چنين هدفى است

و در سرسلسـله آن، انبيـای ابراهيمـى كه جامع ميان قدرت و ايمان است (حكومت اسلامى «

ها را بـه سـوی  انسـان. 1: بايد دو هدف اساسى را وجهه همت خـويش سـازد) اند قرار داشته

كشـور . 2شان را فراهم سـازد؛  شدن راهنمايى كند و مقدمات سير و سلوك معنوی خليفةُ االلهّٰ 

مدينـه فاضـله و تمـدن « .»اسلامى را مدينه فاضله سازد و مبادی تمدن راستين را مهيـا نمايـد

تأسـيس و تـأمين مدينـه فاضـله كـار . مثابـه روح آن راستين به مثابه بدن است و خليفـةُ االلهّٰ به

كـه در ] اسـت[هايى  انسان كامل و خليفه االلهّٰ است و غايت مدينه فاضـله نيـز پـرورش انسـان

  .)46 ـ 39، 1386همو، (» دارند شدن گام برمى جهت خليفه

دار تأمين علم و دانـش شـهروندان و  مى در عرصه فرهنگ، عهدهزمامدار حكومت اسلا

) علمـى و عملـى(ساختن آنها از دو خصلت جامعه جاهلى، يعنـى جهالـت و ضـلالت  خارج

است، زيرا تنها مردمان آگاه و وارسته توان تأسيس مدينه فاضله و تمدن راستين و حفـظ آن 

انداختن ثـروت در ميـان  مور به جريانحاكم اسلامى در عرصه اقتصاد، مأ. را خواهند داشت

تمامى اقشار جامعه و جلوگيری از انحصار ثروت در دست قشری خاص است و ايـن همـان 

سـالاری و ماركسيسـم  داری و دولت عدل اسلامى است كه در برابر نظام فردگـرای سـرمايه

مأمور اسـت در حوزه صنعت و هنر، حاكم اسلامى به تأسى از انبيای بزرگ الهى . قرار دارد

زيستى و تأمين نيازهای علمى و عملى زندگى به صورت سازنده  در تشويق فراگيری آيين به

گری و  در عرصه حقوقى نيز وی به جلوگيری از تحقق هرگونه سلطه. و سودمند گام بردارد

ها و عمل به آنها مأمور و موظّف است تا امنيـت  ها و ميثاق پذيری و نيز به رعايت پيمان سلطه

كه از لوازم تمدن راستين و اصول مدينـه فاضـله اسـت، ) های مدنى و ديگر ارزش(و آزادی 

  .)61 ـ 47: همان(به نحو شايسته تأمين گردد 

گونه تغيير در جهان درون و برون آدمى نيازمند شناخت و تفسـير  ترديد هر حال، بى بااين

اند كه  مبتنى  شناسى ی بر شناختديگر، همه علوم از زاويه مباد ازسوی. مناسب از انسان است

فـرض  شناسـى اصـل موضـوعى و پيش شناسى شكل گرفته اسـت و انسان هم بر پايه انسان آن

  .همه علوم انسانى است
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تفسير انسان در تمدن راستين) الف
1

  

هر يك از موجودات ممكن دارای يك نظام داخلـى اسـت و انسـان نيـز از ايـن امـر مسـتثنا 

گرايانـه و غيرجـامع از انسـان ارائـه كـرده، او را  هايى مادی تعريفهای بشری  مكتب. نيست

اند تعريـف مناسـبى از  رو، نتوانسـته انـد و از ايـن بريده از دو نظام فاعلى و غايى تصوير كرده

از منظر اسلام، در نظام آفرينش انسان اصل اسـت و جهـان تـابع . نظام درونى وی ارائه دهند

برخـى پـيش از آنكـه تفسـير . فرع بر تفسـير انسـان و تغييـر اوسـترو، تغيير جهان  از اين. او

محققانه از انسان و جهان ارائه دهند، بـه فكـر تغييـر آن بـه منظـور تـأمين رفـاه يـا انقـلاب و 

كه پيش از هر تغيير جدّی بايد تأمل كرد كـه آيـا اساسـاً انسـان يـا  حالى اند، در اصلاح افتاده

های حيـات انسـان و  ييرپـذيری كـدام سـاحت از سـاحتجهان تغييرپذير است؟ در فرض تغ

را جهـت داد و بـا كـدام  كدام بعد از ابعاد جهان را بايد تغيير داد و به كـدام سـمت بايـد آن

معيار؟ انسان كيست و ابعاد وجودی آن كدام اسـت؟ جايگـاهش در نظـام هسـتى چيسـت؟ 

  رابطه آن با نظام هستى چگونه است؟

انسـان از . ن، بسيار دشوار بوده، درك حقيقت او ممتنـع اسـترغم امكا شناخت انسان به

روحى الهى برخوردار است كه همچـون ريسـمانى آويختـه از عـالم غيـب، تكـاپوی وی را 

برای اتصال و بازگشت به حق و درك نشئه آخرت و حركـت بـه سـمت تعـالى و كمـال و 

مند است كه زمينـه تعلـق  او از بدن با قوايى خاص نيز بهره. درك سعادت فراهم نموده است

تر از حيـوانى را در  به نشئه طبيعت و مظاهر آن و غفلت از آخرت و هبوط به جايگـاه پسـت

حقيقت انسان، روح ملكـوتى اوسـت «شناسى توحيدی  بر پايه هستى. آدمى مهيا ساخته است

و طبيعـت خـود را » امـام«انسـان بايـد فطـرت خـويش را . و بدن تابع و در خدمت آن اسـت

يابد، زيـرا  بخشد و طبيعت از فطرت حيات مى فطرت به طبيعت حيات مى. قرار دهد» مأموم«

  .)188 ـ 187، 1390جوادی آملى، (» بدن با روح زنده است و فطرت نحوه هستى آن است

  روش و مراتب شناخت انسان در اين تمدن
اعل و آفريدگار شناخت معلول از راه شناخت ف. 1: سه طريق برای شناخت اشيا وجود دارد«

شناخت از راه آثار و . 3شناخت از طريق تجزيه و تحليل درونى خود شىء يا معلول؛ . 2آن؛ 

                                                              
در اولـى انسـان . های دروغـين اسـت تفسير انسان در رويكرد تمدن راستين در نقطـه مقابـل تفسـير انسـان در رويكـرد تمـدن. ١

  .ساحتى شود و در دومى موجودی مستقل و تك موجودی دارای روابط و ابعاد در نظر گرفته مى
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شـناخت حصـولى : شناخت نيز خود بر دو قسم اسـت. افعال بيرونى و اوصاف خارجى شىء

اعم از كشف (و شناخت حضوری ) روايى ـبرهانى و نقلى  ـتجربى؛ عقلى  ـاعم از حسى (

.)27 ـ 22: 1390همو، (» )مراتب آن و شناخت وحيانى و شهود با
1

انسان، هـم بـه روش حصـولى  

گمـان شـناخت حضـوری برتـر از شـناخت  بى. قابل تقسيم اسـت و هـم بـه روش حضـوری

رو، روش وحيـانى ملكـه  از ايـن. حصولى و شناخت وحيانى برترين شناخت حضوری است

كلامـى و روش  ــ وش فلسـفىگاه روش شـهود عـارف عـادل و سـپس ر هاست، آن روش

بهتـرين راه شـناخت . )86: همـان(ترين روش، روش حسى و تجربى است  رياضى است و پايين

ها از جمله انسان، معرفت آنها از راه آگاهى بـه علـت آنهـا و در مرتبـه بعـد، شـناخت  معلول

انسـانى، تحليل معنای انسان، تعميق مفهـوم روح مجـرد . ها از راه تحليل خود آنهاست معلول

تحقيق معنای عقل نظری و عملى و ارزيابى همه عناصر محوری كه در ساختار انسان متـدين 

كننده دارد، وقتى در مدار تعليل مفهومى از منظـر حكمـت و كـلام و  و متمدن سهمى تعيين

گيرد، سير آفاقى و بيرونى اسـت و روش در آن  تبيين ذهنى از نگاه حديث و اخلاق قرار مى

شناسـى بـه معنـای خودشناسـى كـه در آن عـارف و معـروف و  انسان«البتـه . حصولى اسـت

انسان بر اثر علم حضـوری . معرفت متحدند، سير انفسى و درونى و روش آن حضوری است

با چنـين شـناختى، حقيقـت . تواند به علت خويش نيز علم حضوری يابد نسبت به خويش مى

  .)79و27 ـ 22 :همان(» شود دانسته مى) تا حدود زياد(انسان 

انسان غير از حيات گياهى، حيوانى و انسانىِ اصطلاحى كه در تعريف انسـان بـه حيـوان 

بـه بيـان ديگـر، جـنس در تعريـفِ انسـان، . دارد» تألـه«نام  ناطق آمده است، فصلى مستقل به

يعنـى خـداخواهى مسـبوق بـه » تألـّه«و فصـل اخيـر آن » حى«ذاتيات مشترك انسانى، يعنى 

اند و حيات انسان واقعى  تنيده حيات و تأله درهم. شدن در الوهيت اوست و ذوب خداشناسى

هسـتند؛ يعنـى » حـى متألـه«ها  در نگاه فطری و باطنى همه انسان«. در تأله او ذوب شده است

ها نهادينه شده است، ولى با نظر به شكوفايى  حيات الهى و تأله ملكوتى در فطرت همه انسان

هـا زيـر  اری اين حيات فطری را به دليل سرسپردگى به اميـال و طاغوتو تكاملى فطرت بسي

های  ها و ارزش همه كرامت«. )152 ـ 150: 1390جوادی آملى،(» اند بار جهل و عصيان مدفون كرده

كرامـت او بايـد در كنـار خلافـتش تحليـل و تفسـير . انسانى به استناد مقام خليفةُ اللهى است

                                                              
ت بيرونى يا از طريق شناخت علت اسـت يـا اوصـاف و آثـار بيرونـى شناخ. بنابراين، شناخت معلول يا بيرونى است يا درونى. ١

  .دهنده به معلول است شناخت درونى يا ذاتى معلول نيز همان تجزيه و تحليل عناصر درونى شكل. معلول
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اشرف مخلوقات ... صيانت مقام والای روح مجرد، خليفه خدا شد،  انسان اگر بر اثر... گردد

است، اما اگر آن مقام منيع را پاس نداشت و در همين هيكل مادی محدود و محصـور شـد، 

  .)112 ـ 110: 1388جوادی آملى، (» تر، بلكه شيطان است از موجودات ديگر پست

ها و نـواقص اسـت و نـه  ی از شائبهيافته و عار بر اين اساس، انسان نه دارای فطرت كمال

گونه كه در  كار سرشته شده است، بلكه انسان بايد همان يافته، ناكامل و گناه بر طبيعت هبوط

  .اش هست در نظر باشد طبيعت اصلى و فطری

  مراتب ساختاری انسان و ساختار تمدن متعالى

جـزای فطـری در هـر ا. انسان موجودی چند بعُدی است كه ساختارها و شئون متعددی دارد

وجود انسـان و اجـزای طبيعـى، ريشـه ) امور ثابتِ (يك از ساختارها، منشأ و مبدأ محكماتِ 

ساختار فطری وجـود انسـان، شـامل . وجود او در همان ساختار است) امور متغيرِ (متشابهاتِ 

بخشِ  كننــده و وحــدت ، هماهنگ)حيــات(بــودن انســان  حى. علــم، قــدرت و حيــات اســت

انسـان در بعـد حيـات، . اوسـت) قدرت(و اراده و فعل ) علم(ادراك ) ، يعنىجهات كثرت(

حيات حيوانى، حيات انسانى و حيـات الهـى كـه در هـر سـطح واجـد رهبـری : مراتبى دارد

سـاختار علمـى . ای اسـت انسان در بعُد علم نيز دارای ساختار ويـژه. مخصوص به خود است

تـرين قـوه بينشـى انسـان،  ترين و فرعى نـازل. انسان نيز شامل حس، خيال، وهم و عقل اسـت

در بعُـد . حس است و در بالاترين مرتبه، عقل قرار دارد كه امامتِ ديگر قوا بر عهده اوسـت

سـاختار تمـايلات انسـان اعـم از . منـد اسـت ميل و اراده نيز انسان از دو حيطه ساختاری بهره

سـاختار . تار ارادی و ميلـى اوسـتفطری و طبيعى، يعنى جذب و دفع و تمايل و تنفـّر، سـاخ

  .يابد توانايى و قدرت انسان نيز در دو قلمرو وجودی فطرت و طبيعت بروز مى

و تمـايلات فطـری ) حـق و صـدق(عقل عملى در بعد فطری بـر پايـه محكمـات بينشـى 

در جنبـه ...) وهم، غضب، شـهوت و(كند و قوای عامله طبيعت  عمل مى...) عدل، احسان و(

عمـل ) غرايـز(و تمـايلات طبيعـى ) نما نمـا و صـدق حق(اساس متشابهات بينشى  طبيعى و بر

. اند و فرع همواره بايـد تـابع اصـل باشـد »فروع«و قوای عامله از » اصل«عقل عملى . كنند  مى

های مختلفـى  عقل عملى كه مسـئول نهـايى عـزم، اراده، نيـت و ماننـد آن اسـت، در عرصـه

همچنين انسان در . كند سياست مدن و مانند آن حكم مى همچون تهذيب نفس، تدبير منزل،

از تـوان متفـاوتى ) هويت نوعى، هويت صنفى، گروهى و هويت فردی(ساختار هويتى خود 
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هـای  هـا، تمـايلات و تنفـرات، ويژگى ها و دانش عوامل مختلفى مانند بينش. برخوردار است

گيری  در شـكل... اجتمـاعى وهـا، شـرايط و امكانـات محيطـى،  ها و ظرفيت جسمى، قابليت

  .)203 ـ 189: 1390همو، (های انسان دخالت دارند  توانايى

ها بـه  نيز متفاوت اسـت و انسـان» فعليت تأله«ها بر حسب  ساختار بينشى و گرايشى انسان

بـه ) اعم از غافل و بيـدار(، زندگان )دارای روح ايمان(و زنده ) فاقد روح ايمان(انسان مرده 

، )محكم بالاصاله(های اكمل  انسان. اند ، كامل و اكمل قابل تقسيم)ناقص(امل سه قسم غيرك

انـد و  يعنى عالمان عامل) محكم بالمحكم(های كامل  يعنى انبيا و اوليا هستند كه مرجع انسان

. )74 ـ 71: 1388همو، (اند  ، يعنى عموم مردم)متشابه(های ناقص يا غيركامل آنها خود مرجع انسان

بخواهد مثلث انسان، جهان و ربط ميان انسان و جهان را از حيث علمى بشناسـد و اگر كسى 

طلبد كه خداوند برای انسـان تـدارك  از حيث عمل مطابق آن اقدام كند، نيروی ديگری مى

ديده است و آن قرب فرائض و قـرب نوافـل ربـوبى اسـت كـه در آن انسـانِ سـالكِ صـالحِ 

  شود و آن كسـى جـز انسـان كامـل نخواهـد بـود  مىواصل، مظهر اسمای حسنای فعل الهى 

  .)210 ـ 209: 1390همو، (

بـر . گمان مراتب ساختاری انسان در مراتب ساختاری تمدن نيز اثرگـذار خواهـد بـود بى

اين اساس، در تمدن متعاليه نيز عوامل وحـدت و كثـرت و عناصـر محكـم و متشـابه وجـود 

بهات تمدنى به محكمات تمدنى بايـد ارجـاع كثرات تمدنى به وحدت تمدنى و متشا. دارند

های كامل يا اكمل بايد راهبری تأسيس مدينه فاضله و هدايت جريان  برای مثال، انسان. يابند

منزلـه بـدن اسـت و  سازی را برعهده گيرند، زيرا اولاً، مدينه فاضله و تمـدن راسـتين به تمدن

های عـادی و نـاقص هرگـز از وجـود  نسانمثابه روح آن است؛ ثانياً، ا انسان كامل يا اكمل به

  .نياز نيستند انسان كامل در امر هدايت بى

  انسان؛ مستخدم طبعى و مدنى فطری

، خواهـان »طبيعـت«از جنبـه . چنانكه گذشت انسان دارای دو حيثيت طبيعت و فطرت اسـت

ت، امّـا از اسـ» مستخدم و مستثمر بالطبع«رو،  سويه از اشيا و افراد است و از اين استخدام يك

اسـت و بـين » مدنى بـالفطره«رو، روح او  خواهان حق و عدالت است و از اين» فطرت«جنبه 

اگرچه انسان بر اساس طبع بايد . هايى متعارض برپاست اين دو حيث وجودی همواره كشش

طلبـى  محـوری و حـق مـداری، عـدل در جامعه به سر برد، اما گرايش به اجتماع، غير از قانون
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خواهى  بودن، عـدل اصل زندگى جمعى انسان مقتضای طبع اوست، ولى متمـدن اوست، پس

  .طلبى مقتضای فطرت اوست و حق

آفريده اسـت و او تـا زمـانى كـه اسـير طبيعـت نشـود، » متمدن بالفطره«خداوند انسان را 

ها و جهـاد اكبـر درونـى، جـان او اسـير تـن گـردد،  متمدن است، امّا اگر در تعارض كشش

ش ب« شود كه در اين فرض، فطرت او به اسارت هواهـای او در آمـده و همـه  مى» الطبعمتوح

ش به كار خواهد گرفت هوشمندی و فرزانگى اگـر . های فطری را در خدمت اين طبع متوح

ها  بايسـت بيشـتر انسـان محور باشد، مى دار و عدل معنای دين طبع خود مدنى بالطبع به انسان به

از مقتضـى ) طبيعـت(ل باشند، زيرا تخلفّ هميشگى مقتضـای ذات مؤمن، عادل، عالم و عاق

مستخدم بـالطبع و «پس انسان . كه چنين نيست خود بر خلافِ عنايتِ آفرينش است، درحالى

خواهـد ديگـران را بـه خـدمتِ خـود  مستخدم بالطبع اسـت، زيـرا مـى. است» متمدن بالفطره

تعمار و استثمار زير پوشش استخدام است، او مستعمر و مستثمر بالطبع است و اين اس«. بگيرد

ناچارتسليم حكومـت و قـانون  اند به بيند ديگران نيز با همين سلاح به ميدان آمده امّا چون مى

طبع اوّلـى خـود  دهـد، وگرنـه بـه شود و به تعادل متقابل و استخدام دوسويه رضـايت مـى مى

.)42 ـ 43: 1387 ـ )2(همو، (» پذير گريز است، نه قانون قانون
1

  

كه در بند طبع و تابع شهوت و غضب است، جز به استخدام، استعباد،  پس انسان تا زمانى

او در اين مقام هلوع، قتور، ظلـوم و جهـول . انديشد استعمار، استحمار و استثمار ديگران نمى

گشـايد و بـه عاقبـت پيـروی از هـوا  گاه كـه انسـان چشـم بصـيرت خـود را مى است، اما آن

يابـد و نيـاز بـه قـانون و  ، به حكم داوری عقل لزوم همكاری بـا ديگـران را درمىانديشد مى

  .كند استخدام متقابل را درك مى

آدمى چون در غايتِ حركت و نياز فطرتِ خود بيشتر بينديشد و فاصله نقصى را كـه در 

ت درنگ راهى كه ناگزير از پيمودن آن اسـ كه خواهان آن است بيابد، بى آن است با كمالى

هـدايت «با شناخت كمال، ضرورت برخـورداری از . خواهد پيمود) طريق سعادت و كمال(

پس . تنها در زندگى اجتماعى، بلكه در تمام رفتار فردی برای وی محرز خواهد شد نه» الهى

                                                              
قتضـى گمان تنها در موارد اجبـار قـانونى كـه م بى. سويه منطبق است از منظر استاد جوادی منطق تمدن جديد با استخدام يك. ١

  .كنند و نه اختيار  اضطرار به حكم قانون عمل مى ها به استخدام دوسويه است، غربى
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فطـرت آدمـى «. ای جامع برای وصول به سعادت است مقتضای تأمل عقلانى، ضرورت نقشه

كيفيـت زيسـت، مسـكن، تغذيـه، . ت منشـأ تغييـر و تحـول اسـتدارای ثبات است، اما طبيع

ای و بين المللى او كه پيوسـته در  پوشاك، مسافرت و روابط فردی، اجتماعى، محلى، منطقه

رو، به قوانينى نياز اسـت كـه هـر  از اين. حال تغيير و تحول است، با طبيعت وی مرتبط است

و ديـن فطـری در  )448 ــ 447: همـان(» دهـد دو بعد از نيازهـای ثابـت و متغيـر را مـورد توجـه

  .بردارندۀ چنين قوانينى است

  مثابه حىّ متأله در تمدن متعالى انسان به

ساختن او و سپس تشويق او برای تغيير جهان  هدف انبيا و تفسير صحيح از انسان و دگرگون

رای وجهـى الهـى بر حيات گياهى، حيوانى و انسانى دا بر پايه اين تفسير، انسان افزون . است

انسـان حـىّ . ناميـد» حىّ متألـه«است و بر حسب تعريفِ حدّی به جنس و فصل، وی را بايد 

معنای خداشناسـى،  اند و متأله است، چون تأله به گانه حيات در او جمع است، زيرا عناصر سه

انسـان حقيقـى كسـى اسـت كـه در . خداخواهى و خداپرستى در نهاد انسان تعبيه شده است

ده حيات حيوانى و طبيعى نماند و حتى انسانيت خويش را تنها به نطق يا تفكر محدود محدو

نكند، بلكه حيات الهى، جاودانى و خداخواهى فطری خويش را به فعليت برسـاند و مراحـل 

كسى كـه تألـه خـدادادی خـويش را در «پس . تكامل انسانى را تا مقام خلافت الهى بپيمايد

شتن و سرسپردگى به اميالِ اغيار، طواغيت، اصنام و شياطين زنـده قالب نامقدسِ بردگى خوي

كسـى «و  )71 ــ 68، 1386همـو، (» به گور كرده است، انسانيت خويش را مخدوش ساخته است

كه در بخش انديشه، متشابهات حس، خيال و وهم را به محكمات عقل نظری ارجاع دهد و 

خود را به محكمات عقل عملـى سـامان  در بخش انگيزه و اراده، متشابهات شهوت و غضب

بخشد و امامت عقل نظری و عملى را پذيرا شـود، همـاهنگى حقيقـى بـين قـوای درونـى او 

اين هماهنگى خود . شود و قهراً با ساير مخلوقات نيز هماهنگ و همنوا خواهد شد برقرار مى

» هنـر خواهـد بـود گرايانه به دانـش و صـنعت و ساز رفع فساد از طبيعت و نگرش تعالى زمينه

تمدن متعالى از اين منظر برايند هماهنگى ميان قوای درونى و عقلانـى جامعـه . )74 ـ 71: همان(

سـازی بـا مـديريت  در راسـتای تمدن) بازگشت متشابهات به محكمات(و حركت راهبردی 

  .نيروهای متأله و فكور در دو عرصه نظر و عمل است
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  دنطبيعت و فطرت معيار كثرت و وحدت تم
مـاورای طبيعـى » روحِ «نام  و يك عامل وحدت بـه» طبيعت«انسان از يك عامل كثرت به نام 

يابـد  تشكيل يافته است كه اگر جنبه طبيعى خود را فربه كند، جز اختلاف و نزاع چيزی نمى

و اگر جنبه ماورای طبيعى خويش را تزكيه كند، از گزند هرگونه درگيری مصون و به شهد 

كمال روح انسان در آراستگى آن به اوصاف فراطبيعـى و . گردد كامياب مىمسالمت و صفا 

پـس انسـان در . الهى است و نفس محل ظهور تدريجى اين اوصاف در ظرف جامعـه اسـت

دستيابى به كمال محتاج جامعه است و بدون همـاهنگى و پيونـد بـا ديگـران خطـوط اصـلى 

همچنـين چـون . نوعان خـويش متحـد باشـد رو، بايد با هم از اين. شود سعادت او ترسيم نمى

انسان موجودی تكوينى است، نه اعتباری، و سعادت او نيز همسان با هستى او يـك حقيقـت 

رو پيونـد او بـا ديگـران نيـز اولاً، بايـد بـر  عينى است، نـه امـری ذهنـى و قـراردادی، از ايـن

ونـد عينـى و تكـوينى بايـد محورهای عينى و تكوينى باشد، نه قراردادی و اعتباری؛ ثانيـاً، پي

  كه در هر زمين و زمـان و در هـر عصـر  ای گونه سهمى از جاودانگى و ابديت داشته باشد، به

هــای  هــای جغرافيــايى محفــوظ و از تحول و مصِــر و نســلى قابــل اجــرا باشــد و از دگرگونى

ی و كه جنبه جسمانى و مادی بشر تـابع شـرايط و خـواص مـاد آنجا از«: تاريخى مصون بماند

ناپايــدار اســت و اختلافــات گونــاگون قــومى، نــژادی، زبــانى، ســنتى و آيينــى از آن نشــئت 

» گيرد، در نزد خداوند فاقد اصالت است و در تعيين نظام ارزشى انسـان جايگـاهى نـدارد مى

فطـرت «ها و اتحـاد جوامـع بشـری در محـور  تنهـا راه وحـدت انسـان. )321 ــ 317: 1366همو، (

يرا فطرت هم يك امر عينى و تكوينى است و نه قراردادی و اعتباری، و اوست، ز» توحيدی

هم جاودانه و پايدار است، زيرا نه از ويژگى اقليمى نشئت گرفتـه تـا بـا تغييـر آن دگرگـون 

گردد و نه در زمانه مخصـوص محصـور اسـت تـا بـا گذشـت آن سـپری شـود؛ در معـرض 

مشرف بر هر سرزمين و محيط بر هر «بلكه  شود تا فرسوده گردد، حوادث ديگر نيز واقع نمى

رو، نـه در  از ايـن. باشـد زمان و حاكم بـر هـر سـنت و رسـم قـومى و نـژادی و ماننـد آن مى

محدوده نفى و دفع، پيرو قواعد و مبانى مادی است و نه در اثبات و جذب تابع آنهـا خواهـد 

از ] انسـان[به ايـن دو وجـه، . ر استت بود؛ چون اولاً، سنخيتى با ماده ندارد؛ ثانياً، از آن كامل

  .)322 ـ 321: همان(» باشد قلمرو تأثير مستقيم و اصيل ماده بيرون مى

شود بايد منطبق با فطـرت الهـى  پس هر قانونى كه برای هدايت جوامع بشری تدوين مى

به  آنان بوده، دارای دو ويژگى تكوينى و نه اعتباری، ابدی و نه گذرا باشد و تنها مبدأيى كه
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همه اصول گذشته احاطه علمى دارد و بر طرح و تدوين آن تواناست، ذات اقـدس خداونـد 

عنوان دين جهانى معرفى نمود و جهانيـان را بـه گـرايش بـه آن  اسلام را به«رو،  از اين. است

جايى تبيين نمود و از جدايى از آن نهى  را كلى و دائم و همه دعوت كرد و خطوط اصيل آن

تـا  )323: همـان(» عراض از آن يا اعتراض بر آن يا معارضه با آن را اعـلام داشـتكرد و خطر ا

آميز در پرتو وحى شكل گيرد و از اختلاف پس از علم كه پيـروی از گـام  زندگى مسالمت

عنوان اسـوه و رهبـر  را بـه 9قرآن كريم، شـخص پيـامبر اكـرم«. شيطان است، پرهيز گردد

از محورهای اصلى وحدت فكری و عملى جهانيـان ] را[م عمومى و نيز كعبه مقدسه در اسلا

  .)325 ـ 323: همان(» نمايد معرفى مى

  ها تأثير تفسيرهای مباين در تمايز مدينه) ب

ترسيم تمدن در نگرش حكيم متأله استاد جوادی آملى در گرو تبيين اين مسئله است كه آيا 

» علـم دينـى«نام  انى؟ و آيا چيزی بهافزار لازم برای تحقق يك تمدن الحادی است يا ايم نرم

افزاری تمدن اسلامى است، وجود دارد يا خيـر؟ بـه نظـر  ترين بخش از ساحت نرم كه عمده

ايشان، اگر پاسخ فلسفه در مواجهه با اين پرسش با الحاد و انكار حقيقت مبدأ و غايت جهان 

پذيرش حقيقت و ايمان به  كند، ولى اگر پاسخ فلسفه با همراه باشد، همه علوم را الحادی مى

در «پـس . خالق و غايت ابدی همراه باشد، همه افعـال و اقـوال خـدا را دينـى خواهـد يافـت

فلسفه الهى چيزی كه دينى نباشد محال است، چون هر تفسيری يا تفسير قول خدا يـا تفسـير 

ى خواهـد افزاری آن دين افزاری تمدن و هم ابعاد سخت رو، هم اجزای نرم از اين. فعل اوست

  .)35 ـ 34: 1390جوادی آملى، (» بود

بينى در طليعه حدوث خود نـه الهـى اسـت و نـه  شناسى و جهان فلسفه مطلق، يعنى هستى

ناچار بايد درباره وجود يا  ای جز انتخاب راه ندارد، پس به الحادی، اما در مرحله اثبات چاره

فلسفه كلـى هرچنـد در حـدوث . عدم مبدأ هستى بحث كند و به يكى از دو حكم فتوا دهد

مطلق است، در بقايش مقيد است و در ادامه راه الهى يا الحادی است؛ همچون كودكى كـه 

فلسـفه . از جهت فطرت موحد است، اما از حيث علم حصولى نـه مسـلمان اسـت و نـه كـافر

آرایِ زشـت يـا زيبـايى  مطلق چون توليت نگرش جـامع بـه جهـان را بـر عهـده دارد، جهـان

  :بود خواهد

گيرد و هـيچ  بينى شكل مى های عملى در بستر جهان های علمى و انگيزه تمام انديشه

نيسـت، مگـر آنكـه در بسـتر پرنيـانى ) در مرتبـه اثبـات(دانشى اعم از عقلى يا نقلى 
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از ايـن جهـت تمـام . گيـرد فلسفه الهى يا در پر تيغ و خـار فلسـفه الحـادی قـرار مى

... اند و يـا الحـادی م تجربى در زادروز خود يا الهىهای مضاف و نيز همه علو فلسفه

، امـا فلسـفه  ...يكى بيت معمور الهى است و ديگری بيت عنكبوت مخـروب اسـت

شود، زيرا ربوبيت خداوند مقـدم بـر  الهى از لحاظ ثبوتى در حوزه توحيد متولد مى

  .)171 ـ 169: 1389همو، (آن است، ليكن از جهت اثبات متأخر از آن است 

بنـدی كلـى بـه جامعـه الهـى و جامعـه الحـادی تقسـيم  جوامع انسانى نيـز در يـك دسـته

ــى ــوند م ــام هســتى «: ش ــاره نظ ــوع معرفــت درب ــای دو ن ــر مبن ــه الهــى و الحــادی ب در جامع

شالوده جامعه الهى، ضمن اعتماد بر حس : ، دوگونه تفكر و منطق وجود دارد)شناسى هستى(

ــل ــای عق ــر مبن ــى، ب ــه حس ــل(اســت گرايى  و تجرب ــق عق ــادی، ضــمن ) منط ــه الح و جامع

  .)97: 1387 ـ )1(همو، (» است) منطق حس(گرايى  پنداشتن علوم تجريدی، بر اساس حس خرافه

  ها بر حسب تفاسير مباين وجوه تمايز مدينه
  ها در اهداف و غايات تمايز مدينه. 1

كسـانى كـه هـيچ  .بر اين پايه، محور فعاليت، انگيزه و هدف مردم در جوامع متفـاوت اسـت

دهند، با آنان كه فراتر از ماده به  دانند و به ماده و حس اصالت مى چيزی را فراتر از ماده نمى

منـدی  شـان از حيـث غايـت امور مجرد اعتقاد و به اصالت آنها باور دارند، حيـات اجتمـاعى

جلـب  محور تمام فعاليت افـراد جامعـه الحـادی سـودجويى و«تواند يكسان باشد، بلكه  نمى

هـا در جامعـه خـدامحور كمـك بـه  توجه ديگران و دنياگرايى است، امّا قلمرو همه فعاليـت

نوعان، رفع مشكلات ديگران و در نهايت جلب رضـايت خداونـد سـبحان و گـرايش بـه  هم

  .)همان(» آخرت است

  ها در روش دستيابى به اهداف تفاوت مدينه. 2

رو تـلاش افـراد  جويى اسـتوار اسـت، از ايـندر جامعه الحادی، مسير زندگى بر لذت و سود

. برای دستيابى به اين هدف است و حق و باطل و حـلال و حـرام بـرای آنـان تفـاوت نـدارد

اين انديشه، هم در جاهليـت كهـن حـاكم . جانبه است ای نفع همه شعار افراد در چنين جامعه

انصـر «: ايـن بـود در جاهليت كهن شـعار مـردم. بود و هم در جاهليت مدرن حاكميت دارد

در . »ات كمك كن، چه ستمگر و چه ستمديده باشد أخاك ظالماً أو مظلوما؛ً به برادر و قبيله

  .جاهليتِ مدرنِ نيز همين شعار حاكم است
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كردنى نيسـت،  وقتى اصالت با حس و نفع باشد، شيوه خاصى برای رسيدن به سـود ارائـه

مّـا جامعـه الهـى كـه بـه عقـل اصـالت بلكه هر روشى كه به آن هدف برسد مطلوب است، ا

دهد كه حقانيـت، حليّـت و عـدالت از  دهد، برای وصول به هدف، روش خاص ارائه مى مى

اسلام در ميان اعـراب جـاهلى، ابتـدا تـلاش كـرد تـا «از همين رو، . شرايط اساسى آن است

يـن شيوه اصالت حس و شعار اصالت نفع را به روش اصـالت عقـل و عـدل برگردانـد و از ا

گفته فرمود كه به ياری ستمديده بشتابيد؛ برادرتان باشد يا بيگانـه و  جهت به جای شعار پيش

نيز دشمن ظالم باشيد، هرچند دوست و برادرتان باشد يا بيگانـه و ايـن شـعار را احيـا كـرد و 

  .)98: همان(» فرمود كه دشمن ستمكار و ياور مظلوم باشيد

ها در گستره منطق تفاوت مدينه. 3
1

  

انديشند و تمام همتشـان دسـتيابى بـه همـين  آنان كه بر اساس اصالت حس به سود مادی مى

دليل محدوديت بينشى به دنيـا و عـالم طبيعـت، كارشـان صـبغه دنيـوی دارد؛  هدف است، به

دارد و چون محـدوده  انديشند و همين انگيزه آنها را به كار وامى يعنى به ستايش ديگران مى

هايشـان فقـط همـان محـدوده را  ان حس، ماده، دنيا و طبيعت اسـت، تـلاشنگاه و انديشه آن

  :گيرد دربرمى

كننـد و بيـنش آنـان بـه عـالم مـاده و طبيعـت  كسانى كه بر اساس وحى و عقل قيـام مـى

گيرد، قلمـرو ديدشـان  شود، بلكه ماورای طبيعت و نيز عالم ابدی را هم دربر مى خلاصه نمى

داننـد و معتقدنـد كـه در  همه امور بر احوال خويش محيط مى بسيار وسيع است و خدا را در

ترين عملشان از علم او پنهان  اند و كوچك جا خدا با آنهاست و آنان تحت قيوميت حق همه

  .)103: 1387 ـ )1: (همان(نيست و آن ذات حق بر هر چيزی شاهد است 

  آمدهای منطقى ها در پى تفاوت مدينه. 4

آمـدهای متفـاوت بـر افعالشـان مترتـب  نطق موحدان و ملحدان، پىبر اساس تمايز بينش و م

تـوان آن را  آمـدهايى دارد كـه نمى به هر روی، بيـنش الهـى و دينـى افـراد جامعـه پى. است

ملحدان «: توان ناديده انگاشت دينى را در جوامع الحادی نمى كه آثار بى ناديده گرفت؛ چنان

                                                              
های حيات، يعنى حيات دنيوی يا اخروی يا هر دو حيات است و اين متفـاوت  مراد از گستره منطق، دورنمای اهداف و غايت. ١

  .از روش دستيابى به هدف است
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ای برای جبران آن ندارنـد، امّـا موحـدان در  گيزهدادن اعمال خلاف هيچ ان در صورت انجام

آمـده و  :كه مؤمنان صدر اسلام پس از لغزش نزد معصـومان آيند؛ چنان مقام جبران برمى

خواستند، زيرا باور داشتند كه كيفر اخـروی بسـى شـديدتر  از آنان اجرای حدود الهى را مى

  .)102: همان(» از عذاب دنيوی است

  مبنا ها در تمايز مدينه. 5

منطق موحدان بر اساس جريان تفكر جامع توحيدی در همـه ابعـاد زنـدگى اسـت و شـالوده 

هايى از حيات انسانى اسـت  ها و كنارگذاشتن تعاليم الهى در جنبه تفكر ملحدان، الحاد برنامه

  .)107: 1387 ـ )1: (همان(

  های تمدنى ها در فهم اصطلاح تمايز مدينه. 6

بينى، يكى ديگر از وجـوه تمـايز  ها به دليل تفاوت در جهان اصطلاحفهم و تفسير متفاوت از 

بـرای مثـال، دربـاره دو اصـطلاح پيشـرفت و انحطـاط، . منطق الهـى و منطـق الحـادی اسـت

هـر . گـردد هـا برمـى بينـى تفسيرهای مختلفى شده و اختلاف در تبيين آن به تفاوت در جهان

دهند و اين، طبيعـى  سير خاصى از آن ارائه مىهای مادی و الحادی يا الهى تف كدام از نگرش

كنـد، پيشـرفت و انحطـاط  كسى كه عالمَ و آدم را در ماده و طبيعت خلاصه مى«است، زيرا 

جامعه هم برای او محدود به همين حيطه است، امّا نزد آنكه جهان و انسـان را فراتـر از مـاده 

  .)402: همان(» تداند، پيشرفت و انحطاط هم فراتر از دنيای مادی اس مى

  های تمدن نقش عقل، علم و دين در ساحت) ج

تحيـّر . های متعددی مواجه اسـت بحران های مختلف زندگى مدرن با  انسان معاصر در عرصه

گرايى در بعُد معرفتى، ترديد عملى و افسردگى و اضطراب در بعُد روانـى،  شناختى و نسبيت

ى، و هرج و مرج و خشونت در عرصه ملـى های شخصيتى و اجتماعى در بعد اخلاق انحراف

های عمده اين بحران  ريشه. های جهان معاصر است بحران ، بخشى از  و جهانى در بعُد سياسى

های  های بنيادين درباره هستى، انسان و مفهوم زنـدگى، نبـود پاسـخ توان در نبود نظريه را مى

بازگشـت بـه «. اخلاقى دانسـتهای مذهبى و  مطمئن به رازهای هستى و سرانجام نبود ارزش

» عقل و نقـل«سو جامع و كامل باشد و از ديگرسو، توان هماهنگى ميان  دين الهى كه از يك
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  هـای معاصـر اسـت، زيـرا بـه حكـم  بحران حل  را داشته باشد، راه» های نوين دين و پديده«و 

» شـته باشـدای دا مندانه توانـد زنـدگى سـعادت عقل مستقل، انسان بدون وحى و رسالت نمى

  .)22 ـ 13: 1387 ـ )2(همو، (

ای از عقايد، اخلاق، قوانين فقهى و حقـوقى اسـت كـه از ناحيـه  دين الهى مجموعه

عناصر دين در اين تعريف، . خداوند برای هدايت و رستگاری بشر تعيين شده است

نخست وجود خداوند، يعنى مبدأ فاعلى دين را خارج از دين و جزو عقايـد ديـن و 

شـناختى ديـن را تنهـا  نمايد؛ يعنى از بعد هستى جعل احكام و قوانين معرفى مى منبع

نـه محصـول عقـل طبيعـى يـا تجربـه (شمارد  مخلوق اراده و علم ازلى خداوند برمى

توانـد بـه ضـرورتِ ايـن  واسـطه تعقـل مى انسـان به). دينى يا احساس و اوهام بشری

را كـه » تـدينّ«هـا، يعنـى  ی اين گزارهدر مرحله دوم، پذيرش محتوا. استناد راه يابد

شـمارد، زيـرا  كه فعل خداونـد اسـت، برمى» دين«فعل نفس بشر است نيز متمايز از 

كـه   معنـا  ايـن  پس تدين عقد بعد العقد است؛ به. تدين با ادراك و ايمان پيوند دارد

و ) ادراك رابطـه موضـوع و محمـول(ها و قضايای دينى مشتمل بر يك عقد  گزاره

در ). ادراك گـزاره دينـى و ايمـان بـه آن(دينّ محصول و مجموع دو عقد اسـت ت

شـمارد و لازمـه  های حيات بـر مى مرتبه سوم، دين را هدايتگر مطلق در تمام عرصه

  .)230 ـ 121: 1387 ـ )2(همو، (» اين امر جامعيت و حقانيت دين است

برنامـه زنـدگى اسـت و از منظر دين اسلام سعادت ابدی انسـان در گـرو تنظـيم درسـت 

حسنات دنيا، داشتن نظام اقتصادی و مالى سالم، نظام سياسـى و اجتمـاعى صـحيح، وجـدان «

كاری و نظم، مصاحب نيكو، معلم صالح، توسعه در معيشت، اخلاق نيك، امانت، عدالت و 

دين اسلام با طـرح مبـاحثى چـون عـدالت، تعـاون، اقتـدار دفـاعى، اسـتقلال . مانند آن است

ى و اقتصادی، اجرای حدود، مشورت، مشاركت، نظـارت اجتمـاعى، وحـدت و وفـاق سياس

اجتماعى، امنيت و اقتدار ملى، ارزش كار، ضوابط كار، محيط زيست، صلح جهانى، رقابـت 

هايى  و نهايتاً توسعه در ابعاد اعتقادی، اخلاقى، فرهنگى، فقهـى، سياسـى و اجتمـاعى، نمونـه

  .)همان(» ها را ترسيم نموده است نسانمهم از نظارت دين بر دنيای ا

  عقل و تمدن
همچنـين . های مختلف بار ارزشى يافته، بر معانى گوناگونى دلالت دارد واژه عقل در مكتب

چنان است كـه برخـى  های آن  های متعدد است و كثرت معانى و ساحت عقل دارای ساحت
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معنای عقل نزد متفكـران الحـادی و رو،  از اين. اند اشتراك اين واژه را اشتراك لفظى دانسته

، عقـل )منطقـى و برهـانى(های عقـل، عقـل تجريـدی  از جملـه سـاحت. الهى متفاوت است

محصـول معرفتـى . اسـت) عرفـان نظـری(عقل تجربى و عقل ناب ) رياضيات(تجريدی  نيمه

ى های فوق يا از سنخ يقين است و يا در بردارندۀ اطمينـان عقلايـ عقل در هر كدام از ساحت

  .پس امور وهمى، خيالى، ظنىّ و قياسى از چارچوب عقل خارج است. است

حجيت عقل در كشف واقع به ايـن معناسـت كـه اولاً، عقـل بـرای انسـان، علـم يـا 

بـه  ــ تواند نسبت بـه آنچـه عقـل كس نمى كند؛ ثانياً، هيچ اطمينان علمى حاصل مى

اعتنـا  كنـد بى ادراك مى آور كشـف و به طور قطعى و يا اطمينان ـ معنای وسيع آن

  .)222 ـ 221: 1387 ـ )2(همو، (باشد 

شـناخت ) الـف: با اين همه، عقل نيروی ادراكى نـابى اسـت كـه دو نـوع كـاركرد دارد

قسم اول را عقل نظـری و علـم . درك بايدها و نبايدها) ها و بود و نبودها؛ ب هست و نيست

و علـم حاصـل از آن را حكمـت  را حكمت نظری و قسـم دوم را عقـل عملـى حاصل از آن

اثبات موضوع و تثبيت مبادی عام حكمـت عملـى بـر عهـده حكمـت نظـری . عملى خوانند

  .يابند در هر دو قسم عقل، مطالب به بديهيات بازگشت مى. است

بر ايـن اسـاس، عقـل . تمدن برايند عقل نظری و عقل عملى و ابتنای دومى بر اولى است

در نظام عقلانى اسلام، انسان بايـد «برای مثال، . اف داشته باشدبايد بر همه شئون زندگى اشر

در توليد و مصرف بر محور عقل فعاليت كنـد؛ يعنـى در توليـد حـريص و در مصـرف قـانع 

منزلـه  قرآن عظمت اقتصاد و تأثير مال را در جامعـه مشـخص كـرده، مـال را خيـر و به. باشد

آن مشخص كرده است كه عاقل كيسـت؟ ستون فقرات جامعه معرفى كرده است و در پرتو 

مـال بايـد در همـه . دست، قدرت قيـام و قـوام نـدارد مال مايه قوام جامعه است و جامعه تهى

ای توزيع شود كه فقـط در دسـت  گونه رو، بايد به از اين. های جامعه جريان داشته باشد رگ

و كسـب » توليد صـحيح«ون انسانى كه مال را از راه رشوه يا ربا و بد. گران تداول نشود توان

كنـد، ولـى در  آورد و نيـز كسـى كـه مـال را از راه صـحيح فـراهم مى حلال بـه دسـت مـى

سفيه كسى است كه تخلف از فرمان خدا داشته . اسراف و اتراف دارد، سفيه است» مصرف«

توسعه و رقابت عاقلانـه بـرای توليـد بيشـتر بـا . كه عاقل، مطيع فرمان خداست باشد، درحالى

ف رفع نياز خود و جامعه ممدوح است، اما توسعه و رقابت بر اساس شهوت و غضـب بـا هد

رقابت كه ناشى از حركت، سـرعت . هدف افزايش ثروت و سرمايه و تفاخر و تكاثر مذموم
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افتادگان باشـد و در محـدوده عقـل قـرار  و سبقت است، اگر با نگاه تعاون و كمك به عقب

های توسعه ممدوح و تداوم انگيزه انسانى  ودن يكى از نشانهب پس عاقلانه. گيرد ممدوح است

  .)228 ـ 221: 1387 ـ )2(همو، (» و الهى در رقابت نشانه ديگر آن است

  علم و تمدن

های الهيـات و  فرض های دانش از هم و جدا شدن آنها از مبادی، مبانى و پيش گسست حوزه

. فاعلى و علت غايى در علوم گرديـدتوجهى به علت  ساز بى حكمت در دوران مدرن، زمينه

و منحصرسـاختن ) يعنى علـل قـابلى(محدودساختن نظام علىّ در حصار تنگ حس و تجربه 

ها و غفلت تام از سير عمـودی و صـعودی طبيعـت و  دانش تجربى در سير افقى اشيا و پديده

. سـت اسـتجهان و در نتيجه، ناتوانى در استمداد از ديگر منـابع معرفتـى دسـتاورد ايـن گس

شگفت آنكه برخى بر پايه همين دانش محدود و معيوب كه از آغاز و انجـام پديـده اسـت، 

انـد و بـه  بينى الحادی دارند و به انكار مبدأ و منتهای عالم پرداخته دعوی ارائه فلسفه و جهان

  .اند تعارض علم و دين رأی داده

جدا انگـاری ) الف: گرفته باشدتواند از امور ذيل نشئت  اعتقاد به تعارض علم و دين مى

انگــاری  علــم يــا علمى) ســاختن ديــن بــه نقــل؛ ب عقــل از هندســه معرفــت دينــى و محدود

ايجـاد انحصـار معرفتـى بـرای ) دانسـتن آن بـا ديـن؛ ج نشده و سپس مقابل های اثبات فرضيه

  .تجربى ـ های حسى دانش

در برابر نقل است، نـه در عقل «در نگاه تمدنى استاد جوادی آملى اولاً، چنانكه گذشت 

برابر دين و همان خداوندی كه ادله نقلى را منبع معرفت دينى قرار داده، عقل را نيـز حجـت 

در ايــن صــورت، در مــوارد . شــرعى و منبــع شــناخت ديــن و رهــاورد آن قــرار داده اســت

فه ناسازگاری مفاد يك دليل نقلى با يك معرفت علمى يا فلسفى بايد از تعارض علم يا فلسـ

  .)110 ـ 109: 1389همو، (» با نقل سخن گفت نه با دين

  توانـد حجـت شـرعى و منبـع معرفتـى  تنهـا علـم مفيـد يقـين علمـى اسـت كـه مى«ثانياً، 

  امـا . گيرنـد اين دو معارض با ديـن نيسـت، بلكـه در درون مرزهـای ديـن جـا مى. دين باشد

  » دن طمأنينـه و اعتقـاد عقلايـىفرضيه علم نيست، زيرا نه مبرهن اسـت و نـه مايـه فـراهم آمـ

  .)111 ـ 110: 1389همو، (
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دانش تجربى قادر است در مورد مسيری كه در دسـترس . تجربه لسان حصر ندارد«ثالثاً، 

ويژه  مشاهده و آزمون او بـوده اظهـار نظـر كنـد، امـا در مـورد ديگـر مسـيرهای محتمـل بـه

تواند سخنى بگويـد و زبـان  مىمسيرهای غيرتجربى كه از دسترس حس و تجربه دور است ن

پـذير  توانـد در محـدوده امـور تجربه تجربه در كمـال توفيـق خـود تنهـا مى. به انكار بگشايد

عتماد و پذيرش ارائه نمايد، اما قادر نيست بار فلسـفه مطلـق و كلـى را بـر دوش مطلب قابل ا

شناسى ارائه كند و موجودهای عـالم را در مـاده منحصـر سـازد و  بينى و هستى كشد و جهان

  .)122 ـ 121: همان(» جهان مجردات و هستى فرامادی را نفى نمايد

ز علوم انسانى اين است كـه تنهـا های علوم تجربى و همچنين برخى ا مشكل اصلى رشته

» نظـام غـايى«و » نظام فـاعلى«كنند و هيچ بحثى درباره   اشياء بسنده مى» نظام داخلى«به تبيين 

بريـده از مبـدأ و معـاد بـه «گذارنـد، در نتيجـه  بينى وامى ها را به جهان آنها ندارند و آن بحث

، اما وحى )303، 1366همو، (» آيد مى باره آن پژوهش به عمل شود و در های جهان نظر مى پديده

عنوان آيت و علامـتِ مبـدأ جهـان دانسـته و در  های جهان هر يك را به الهى در تبيين پديده

و » نظـام فـاعلى«ضمن توجيه آن و تفسير گذشته و آينده و توضيح سـير افقـى آن بـه تبيـين 

ن كه همان خداوند جهـان ترين هدف آ و نهايى» نظام غايى«نخستين مبدأ آن و نيز به تشريح 

نمايد و ايـن  ذكر مى» سير افقى«را در كنار تبيين  توضيح سير عمودی آن «پردازد و  است مى

دو نظام فاعلى و غايى را چون دو بال نيرومند به بدنه نظام داخلـى علـوم تجربـى و برخـى از 

ن به تحرك و پويـا دهد و آن را از ايستابود چسباند و به آن قدرت پرواز مى علوم انسانى مى

بر اين اساس، علـم دينـى بـه دليـل ايجـاد پيونـد . )303: 1366جوادی آملى، (» كند شدن تبديل مى

ميان نظام داخلى يك پديده با نظام فاعلى و غـايى آن، متمـايز از علـم سـكولار بـوده، تنهـا 

ينـى حال اگر ثابت شد كـه علـم غيرد. دانش مناسب برای تحقق تمدن اصيل و راستين است

: نداريم، در اين صورت علم و صنعتى كه با فعل خدا تناسب داشته باشد، دينى خواهـد بـود

تنها چيزی كه لازم اسـت ايـن اسـت كـه از . بودن علم، نقشه جامع علمى جهانى است دينى«

مبانى هر علم را به دست آورده و بـر پايـه آن مـواد ) كتاب، سنت، اجماع و عقل(منابع دين 

حجـت ”های عقلى، تجربى و تجريدی  در هر يك از روش “دليل معتبر”. نماييمعلم را تهيه 

. توان به استناد آن فتوا داد كه خداوند در نظام طبيعت چنين كـرده اسـت است و مى “شرعى

كننـده صـنع الهـى و  عنوان بيان تواند بـه بودنش مى اساساً هر مطلب علمى بعد از احراز قطعى

  .)35 ـ 34: 1390همو، (» وردگار مطرح شودای از آيات تكوينى پر آيه
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  دين و تمدن

ها و  زمان  رو، برای همه مردم در همه شمولى دارد و از اين اسلام دينى است كه ادعای جهان

های گونـاگون نيازهـای بشـری را تشـريح و اعـلام  هـا پيـام دارد و از جنبـه نيز در همه مكان

ای كـه در  دو پايـه. پايـه در درون وی دارد يكديـن دو پايـه در بيـرون از انسـان و . كند مى

بيرون جان انسان است، قرآن و عترت نام دارد و پايه درونى دين، عقل و فطرت است كه از 

های شرعى است؛ يعنى چيزی را كـه عقـل بـه صـورت قطعـى فهميـده باشـد، حجـت  برهان

اس، دين نقـش بر اين اس. شرعى است و همين دليل است كه دين مجموعه عقل و نقل است

اختصــار در مــوارد زيــر  تــوان به ســازی را مى نقــش ديــن در تمدن. ای در تمــدن دارد عمــده

  :خلاصه كرد

دين برای توسعه و تمدن كه فعلى از افعال انسانى است، حكمـى دارد و آن يكـى از  .1

احكام دين در اين عرصه يا تأسيسى و مبتنى بر ابداع و اختـراع . احكام پنجگانه است

اند كه بـه امضـای شـارع  ند و يا امضايى و مبتنى بر روش عقلايى و راه عقلانىا شارع

  .رسيده است

دين با تصحيح روند حركت تمدنى در ابعاد اعتقادی، اخلاقى، فرهنگى و فقهـى آن  .2

  .سازد های توحيدی همچون قسط و عدل مستقر مى را بر محور توحيد و ارزش 

ا از محدوده فـردی بـه حيطـه اجتمـاعى دين اصلاح وضع معيشت و توسعه زندگى ر .3

ای كـه فـرد موظـف اسـت نخسـت بـه اصـلاح معيشـت  گونـه گسترش داده است، به

خانواده بپردازد، سپس در صورت امكان، نيازهای نيازمندان مسلمان جامعـه اسـلامى 

اند تأمين كنـد  و نيازهای غير مسلمانانى را كه از امت اسلام درخواست كمك داشته

. يوانى تشنه يا گرسنه بود، برای رفع تشنگى و گرسـنگى او اقـدام كنـدو حتى اگر ح

مند سـازند تـا در  ها خود را توان اند در همه جنبه پس بر اساس دين، مسلمانان موظف

های سياسى، فكـری، فرهنگـى، اقتصـادی و  صورت استمداد ديگران، اعم از كمك

  .ى نيستندكمك نظامى به ياری آنها بشتابند، وگرنه مسلمان واقع

پـس . دهـد دين به فراگيری علوم سودمند حتى در دورتـرين نقـاط عـالم دسـتور مى .4

برای اين امر آشنايى به زبان و فرهنگ مردم مختلف و تبادل و تعاطى علمى با ديگـر 

اگر سـنتى از عقـل و ميثـاق الهـى و . شمارد ها، يعنى توسعه فرهنگى را لازم مى ملت
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وفا كرد و اگر چيزی در برابر عقل و فطرت بود، بايد را شك فطری برخاست، بايد آن

  .)219 ـ 210: 1387 ـ )2(همو، (را زدود  آن

در تمـام شـئون فرهنگـى، اقتصـادی، » اجتمـاعى ـ قانون زندگى فردی«عنوان  دين به .5

است كه برای قيام مردم به قسط و عدل كه از اركان اصيل صـلح جهـانى ... نظامى و

  .)182: همان(است آمده است 

دين الهى در تعالى فرهنگ و معرفت، در ايجاد انسجام، اتحاد و وحـدت اجتمـاعى،  .6

مـــداری، راهبـــری، ايجـــاد روحيـــه صـــبر، اســـتقامت و  گســـتری، قانون در عدالت

نفوذناپذيری، نشر روح محبت و الفت در جامعه و نيز جلوگيری از عوامـل انحطـاط 

  .)479 ـ 349: 1387 ـ )2(همو، (كننده دارد  نقشى تعيين

  تعامل اضلاع هندسه معرفت دينى در مهندسى تمدنى) د

در . در زمينه نسبت ميان عقل و ديـن سـه ديـدگاه اعتـدالى، افراطـى و تفريطـى وجـود دارد

رو، خـود يكـى از  نگرش اعتدالى عقل نه در برابر دين، بلكه در برابر نقل قرار دارد و از ايـن

در رويكرد افراطى و تفريطى عقل و دين در برابر هـم شود، اما  منابع معرفتى دين شمرده مى

  :بوده، دارای دو قلمرو متمايزند

، عقل كليد گنجينه دين، چراغ دين، در كنار نقـل و منبـع »نگرش اعتدالى«بر اساس  .1

معرفت بشر از دين و نيز كاشف محتوای اعتقادی، اخلاقى و قوانين فقهى و حقـوقى 

تجريـدی و  از عقـل تجربـى تـا عقـل نيمه( اگر عقـل در سـطوح مختلـف. دين است

توانـد كاشـف از  بخش به ارمغان آورد، مى معرفتى يقينى يا طمأنينه) تجريدی محض

در كنـار ايـن . احكام دينى باشد و بعُد شناختى قوانين دين را در كنار نقل تأمين كند

  .نگرش اعتدالى به عقل، دو نگرش افراطى و تفريطى وجود دارد

علت خاتميـت نبـوت، رشـد عقـل اسـت و بـا رشـد ) و اعتزالى(» اطىنگرش افر«در  .2

عقل، ديگر نيازی به وحى نخواهد بود، بلكه عقـل ميـزان شـريعت و مبنـای سـنجش 

درستى و نادرستى محتوای دين است و خود عقل خود راهبر انسان در شـئون فـردی 

  .و جمعى است

راه ورود بشـر بـه عرصـه  و متحجرانه، عقل تنها كليد شريعت و» نگرش تفريطى«در  .3

ــامبر و . ديــن اســت ــات وجــود خــدا، ضــرورت وحــى، ارســال پي عقــل پــس از اثب
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ساختن حجيت كتاب و سنت برای بشـر، بـه كنـار نهـاده خواهـد شـد و جامعـه  مدلل

بشری از آن پس، تنها با كتاب و سنت مواجـه خواهـد بـود و عقـل هـيچ سـهمى در 

  .)85 ـ 82: همان(های آن نخواهد داشت  هماهنگى محتوای احكام دينى با زيرساخت

تفكيـك «رو،  از اين. اند هر دو در خدمت تبيين يك حقيقت) كتاب و سنت(عقل و نقل 

 و منزلت وحىمنظور صيانت از رتبه  و جدا انگاشتن عقل و دستاورد آن از حريم نقل، اگر به

. )209 ــ 208: 1389همـو، (» باشد كه حقيقت وحى، يعنى معانى وحيانى در دسـترس بشـر نيسـت

بهـره ادراكـى مفسـر، فقيـه، . وحى دارای دو ساحت لفظ و محتوا و ساحت حقيقـت اسـت«

متكلم و فيلسوف از وحى الفاظ و محتوای لفظ است، اما حقيقت وحى كه عين اليقين است 

پس مراد از نقل، ظواهر لفـظ و محتـوای وحـى . و خطاناپذير، مدرَك شخص معصوم است

دليل همـاهنگى عقـل و نقـل  جامعيـت اسـلام بـه. )93: 1387 ـ )1(همو، (» وحىاست، نه حقيقت 

اراده الهـى منبـع ثبـوتى . ديـن اسـلام، خـود دارای دو سـاحت ثبـوتى و اثبـاتى اسـت. است

از منابع اثباتى ديـن هسـتند؛ ) كتاب، سنت و اجماع(انحصاری دين است، ولى عقل و وحى 

بـه مـدد «شناختى آن،  اختى دين است، در بعُد معرفتشن مبدأ هستى» اراده الهى«حال اگرچه 

فهميم خدا چه چيـزی را اراده كـرده و چـه امـوری را در مجموعـه  عقل و نقل است كه مى

توانـد كاشـف از احكـام دينـى  بخشِ عقـل مى معرفت يقينى يا اطمينان. دين قرار داده است

تعامـل متقابـل عقـل و نقـل مـانع . نـدباشد و بعُد شناختىِ قوانينِ دين را در كنار نقل تأمين ك

البتـه . )53 ــ 50: 1389همـو، (» هرگونه تفكيك و جداسازی ميان اين دو منبع معرفت دينى است

) حقيقتِ (كه گذشت قرار گرفتن عقل در كنار نقل غير از آن است كه عقل را در رتبه  چنان

حـق صـرف و نـاب  شـود و پـا بـه عرصـه گاه عقل همتـراز بـا وحـى نمى هيچ. وحى بنشانيم

ظـاهر (ناپذير مطرح اسـت، مسـئله عقـل و نقـل  عنوان هماهنگى تفكيك آنچه به. گذارد نمى

است كه توليت يكى به عهده فلسفه و كلام است و تصـدی ديگـری بـه عهـده فقـه، ) وحى

در رويكـرد اعتـدالى، عقـل بـا قطـع نظـر از نقـل . )209 ـ 208: همـان(تفسير، حديث و مانند آن 

اهد كرد؛ چنانكه با نقل هماوردی نخواهد داشت، بلكه پيوسته خود را در كنـار حركت نخو

نقل معتبر نيز همـواره عقـل . بيند نقل و نقل را در جوار خود تحت زعامت و امامت وحى مى

  .)90: همان(داند و با هم فراز و فرود دارند  را ياور خود مى

عقل فطریِ خالى از شوائب و اوهام  بلكه... (به هر ترتيب، عقل زير مجموعه نقل نيست«

) تـأمين صـورت و مـاده(اگر دليل عقلـى بـا شـرايطش ). همچون نقل، منبع اثباتى دين است
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طور مستقل از حكم خدا حكايت دارد و همان را كشف  به... ارائه شد و عقل مبرهن فتوا داد

هد بود، نـه متخاصـم و رو، عقل همتای نقل و معاضد و معاون نقل خوا از اين. كند و ارائه مى

  .)93: 1387همو، : نك(» معارض آن

تـوان بـه  حاصل آنكه دليل معتبر عقلى تجربى و تجريدی نيز حجت شـرعى اسـت و مى

پـس مـراد از . )34: 1390همو، (استناد آن فتوا داد كه خداوند در نظام طبيعت چنين كرده است 

بـه راه مسـتقيم بـين آغـاز و انجـام شرع، هر چيزی است كه به مبدأ و معاد جهان آفرينش و 

جهان مصنوع و به راهنمايان معصومِ اين راه و به اسرار ملكـى و ملكـوتى سـاختار خلقـت و 

تر از منطقـه فقـه و حقـوق و بـارزتر از  در نتيجه قلمرو شرع وسيع. )35: همان(مانند آن برگردد 

های اصـول  ز شـاخصمسائل حكمت و كلام را كه ا) شرع(محدوده فروع دينى است، زيرا 

  .)همان(شود  برتر شرعى است شامل مى

  بررسى و تأمل

گام علمى در هر پژوهشى، واكاوی مفاهيم مـورد نظـر و ارائـه چـارچوب نظـری  نخستين. 1

» دينـى«های شناخت مرآتى تكـوينى و شـناخت اجتهـادی تشـريعى،  اگر همه ساحت. است

انين فقهى و حقـوقى اسـت كـه از سـوی ای از عقايد، اخلاق و قو است و دين الهى مجموعه

تعريـف جـامعى » ديـن«خداوند برای هدايت و رستگاری بشر تعيين شده است، پس بايد از 

بـر امـور تجـويزی و اعتبـاری فقيهـان و عالمـان دينـى، شـامل شـناخت  ارائه داد كـه افـزون 

نتيجه، ديـن  در. نيز بشود... توصيفى دانشمندان علوم طبيعى، علوم رياضى، فيزيك، شيمى و

ای از  ها و احكام نخواهد بود، بلكه شامل مجموعه گسترده ای از عقايد و ارزش تنها مجموعه

  .های توصيفى نيز خواهد بود گزاره

گاه در قالب كاملاً آرمانى آن تحقق نيافته است، بلكه در تعامل يا تقابل بـا  تمدن هيچ. 2

. د را تكميـل يـا بازسـازی كـرده اسـتها شكل گرفته، ظرفيتّ خـو ها و تمدن ديگر فرهنگ

چنـين  ای اين بودن طبيعت اگرچه امری ارزشمند است، مدينه فاضله بودن فطرت و مأموم امام

ــه ــاريخ و ب ــا در نهايــت ت ــور منجــى و دوران ســرخوردگى انســان تنه از همــه (ها  هنگام ظه

يـز از تنهـا های تمـدنى ن مقولـه. امكـان تحقـق دارد) های بشری و نيز از نفس خـويش مكتب

چنـد از ايـن تـأملات تـأثير پذيرفتـه و گـاه  گيرنـد، هر طريق تأملات پيشـاتمدنى شـكل نمى

رو، لازم اسـت مبـانى نظـری تمـدن در تنـاظر بـا  از ايـن. يابند واسطه آنها جهتى خاص مى به
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  .شده در عينيت جامعه مطرح شود و با تأمل در نقاط مثبت و منفى آن ارائه گردد طريق طى

چنـد آدمـى  حش طبيعى آدمى مانع از تعامل مبتنى بر عدالت ميان آدميان است؛ هرتو. 3

گر آدمى متمايل به انحصارطلبى و تجـاوز  چون طبع متوحش و استخدام. متمدن فطری باشد

مدت،  گمان مهار طبيعت متوحش و قوای طبيعى نيازمند تربيت طولانى به همنوعان است، بى

بر اساس نظر استاد، تنها در پرتو دينِ منطبـق . رای فراگيری استمربى ماهر و استعداد لازم ب

اكنـون ايـن پرسـش مطـرح خواهـد بـود كـه پـذيرش . توان به تمدن راه يافـت با فطرت مى

بـودن  های سياسـى در فـرض متوحش حكومت قانون و گرايش به نظم و نظام در ديگر نظام

ها و ضـامن  ه به منافع مشترك انسـانآن بر پايه چيست؟ اگر فطرت الهى افراد كه عامل توج

توان تمدنى بر پايـه  اجرای قوانين است، دچار خمود شده، در حجاب قرار گيرد، چگونه مى

رغم تـوحش طبيعـى آن چيسـت؟ آيـا  اغراض متمايز بنا نهاد؟ وجه تداوم مـدنيت غربـى بـه

تـأثير «زمينـه  ساز اين مدنيت باشد؟ پاسخ استاد در ايـن تواند زمينه صرف اجبار حكومت مى

رغم تأييـد  اسـت، امـا ايـن پاسـخ بـه» های تمـدنى غـرب دعوت انبياء الهى در تكوين ارزش

  .تواند پاسخى كافى درباره وجوه مثبت تمدنى غرب باشد الجمله، نمى فى

استاد معتقدند دين اسلام حاوی پيام و حقوقى خاص برای سه عضو خـانواده جهـانى، . 4

ايشـان دادورزی را يكـى از . اسـت» ملحـدان«و » غيـر مسـلمان موحـدان«، »مسـلمانان«يعنى 

ايشان رفتار توأم بـا احتـرام، . اند شمارد كه مسلمانان موظف به رعايت آن حقوق ملحدان مى

همـو؛ (شـمارند  كردن را از وظايف مسلمانان نسبت به آنها برمى وفا به پيمان و قرارداد و نيكى

هـای  ازند كه مسلمانان در برابـر تمـدن ملحـدان و نظامس ، اما مشخص نمى)152 ـ 150ص: 1389

ای بايـد داشـته باشـند؟ تبيـين نـوع مواجهـه مسـلمانان بـا  آلود آنان چـه نـوع مواجهـه شرك

  .ها، گامى ضروری در ارائه الگوی نظری تمدن متعالى است دستاوردهای تمدنى ديگر ملت

  گيری نتيجه

ويژه بـا دو  ختارها و شئون وجـودی انسـان و بـهاز منظر استاد جوادی آملى، تمدن با همه سا

» فطــرتِ «اســتخدام طلــب و ســودجو و » طبيعــتِ «های وجــودی انســان، يعنــى  جنبــه از جنبــه

وحدت تمدن در گرو فطرت و كثرت آن با طبيعت . خواه سر و كار دارد طلب و عدالت حق

و پيروی از طبيعت  دادن به آن تمدن راستين و متعالى با امامت فطرت و اصالت. مرتبط است
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و » دين فطـری«رو، تمدن متعالى با  از اين. قراردادن آن در نفوس آدميان همراه است و مأموم

  .قابل دستيابى خواهد بود» علم دينى«

بودن يك فلسفه يا علم بـه عـالمِ  در نگاه استاد جوادی آملى، اگر ثابت شود كه غيردينى

ريافتيم كه علم يا كاشف از فعل خدا يا كاشف از برگشت دارد و نه به خود علم و نيز اگر د

قول خداوند اسـت، در ايـن صـورت مشـخص خواهـد شـد كـه علـم غيردينـى فاقـد اعتبـار 

در اين صورت، علم و صنعتى كه با فعل خدا تناسب داشته باشـد دينـى . شناختى است هستى

مطلـب علمـى پـس از اساساً هـر . بودن علم، نقشه جامعِ علمىِ جهانى است دينى. خواهد بود

ای از آيــات تكــوينى  كننــده صــنع الهــى و آيــه عنوان بيان توانــد بــه بــودنش مى احــراز قطعى

  .پروردگار مطرح شود

. مثابـه روح آن مثابه بدن است و خليفةُ االلهّٰ به ديگر، مدينه فاضله و تمدن راستين به سوی از

اسـت و غايـت مدينـه فاضـله نيـز تأسيس و تأمين مدينه فاضله كار انسان كامـل و خليفـةُ االلهّٰ 

حاكم اسـلامى در عرصـه . دارند شدن گام برمى هايى است كه در جهت خليفه پرورش انسان

اقتصاد، مأمور به جريان انداختن ثروت در ميان تمامى اقشار جامعه و جلـوگيری از انحصـار 

ثروت در دست قشرهای خاص است و ايـن همـان عـدل اسـلامى اسـت كـه در برابـر نظـام 

حـاكم اسـلامى در حـوزه . سـالاری و ماركسيسـم قـرار دارد داری و دولت فردگرای سرمايه

صنعت و هنر، به تأسى از انبيای الهى به تأمين نيازهای علمى و عملـى زنـدگى مـردم مـأمور 

پذيری جلـوگيری  گری و سـلطه گونه سـلطه است و در عرصه حقوقى نيز موظف است از هر

ها و عمل به آنهـا مـأمور اسـت تـا امنيـت و آزادی در جامعـه بـه  قنيز او به رعايت ميثا. كند

  .های اسلامى تأسيس و تشكيل گردد شايستگى تأمين گردد تا تمدنى در شأن و تراز ارزش

بنا بر آنچه در بخش بررسى و تأمل گذشت در نقد آرای استاد جوادی آملى بـه نكـاتى 

اسـتاد بايـد تعريـف جـامع از ديـن شـامل  ترين آنها اين است كه طبق بيان اشاره شد كه مهم

آنكـه  نيـز بشـود، حال... های توصيفى دانشمندان علوم طبيعى، علوم رياضى و گزاره مجموعه

نقد مهم ديگر بر نظريه استاد جوادی آملى آن است كـه . آيد اين بخش در تعريف دين نمى

ها و  عامل با ديگر فرهنگپذيرد، بلكه همواره در ت گاه در قالب آرمانى تحققّ نمى تمدن هيچ

نيـز در نظريـه اسـتاد . شـود پـذيرد و بازسـازی دوبـاره مى گيرد، تكامل مى ها شكل مى تمدّن

  .كيفيت تعامل مسلمانان با ملحدان و روابط متقابل اين دو تبيين نشده است



143  143  

 
E

rr
or

! 
U

se
 t

he
 H

om
e 

ta
b 

to
 a

pp
ly

 
حه

ـف
ص
سر

ك 
نـ
لي

 t
o 

th
e 

te
xt

 
th

at
yo

u
w

an
tt

o
ap

pe
ar

he
re

.
  

ت
ح
سا

ر 
 د
نّ
دي
و ت

ل 
عقّ
ت

 
ى
مل
 آ
ی
اد
جو

هّ 
تأل
 م
م
كي
ح

ر 
ظ
من

ز 
ن ا

دّ
تم

ی 
ها

  

  

  

  كتابنامه

  

مركـز نشـر  :، تحقيق عباس رحيميان، قـماسلام و محیط زیست، )1386(جوادی آملى عبدااللهّٰ  .1

  .اسراء

، چـاپ پـنجم، تحقيـق و تنظـيم محمدرضـا انتظـار بشـر از دیـن، )1387 ـ )1(( ـــــــــــــــــ .2

  .مركز نشر اسراء: پور، قم مصطفى

، چــاپ ششــم، تحقيــق و تنظــيم محمدحســين تفســیر انســان بــه انســان، )1390( ــــــــــــــــــ .3

  .مركز نشر اسراء: زاده، قم الهى

: زاده، قـم ، چاپ هفتم، تحقيق محمدحسين الهـىتفسیر انسان به انسان، )1392( ــــــــــــــــ .4

  .مركز نشر اسراء

  .مركز نشر اسراء: ، گردآورنده على اسلامى، قمتفسیر تسنیم، )1378( ــــــــــــــــ .5

، تحقيـق مصـطفى جامعـه در قـرآن: تفسیر موضـوعی قـرآن مجیـد، )1387 ـ )2(( ــــــــــــــــ .6

  .مركز نشر اسراء: قمخليلى، 

مصـطفى خليلـى، : ، چاپ سوم، تحقيق و تنظيمحق و تکلیف در اسلام، )1388( ــــــــــــــــ .7

  .مركز نشر اسراء: قم

  .مركز نشر فرهنگى رجاء: ، قمشریعت در آینه معرفت، )1373( ــــــــــــــــ .8

  .نشر اسراء: ، قمفلسفه حقوق بشر ،)1389( ــــــــــــــــ .9

: ، گردآورنده احمـد واعظـى، قـممنزلت عقل در هندسه معرفت دینی، )1386( ــــــــــــــــ .10

  .مركز نشر اسراء

مركـز نشـر : ، قـمبررسـی و نقـد نظریـه سکولاریسـم: نسبت دین و دنیا، )1381( ــــــــــــــــ .11

  .اسراء

  .انتشارات الزهراء: ، چاپ سوم، تهرانوحی و رهبری، )1366( ــــــــــــــــ .12

  


